
المحطة الرابعة:
ایســـــتگاه چــهارم: 

ما يتعلق بالمخالفين للدعوة الحقة وعقائدهم

مسایل مربوط به مخالفین دعوت حق و عقاید آنها 

عقائد مبتدعة لشيعة المراجع !!

 عقاید بدعت آمیز شیعیان مرجع گرا 

فــاجــأنــا الــدهــر بــثلة مــن الجهــلة، ويتحــدثــون بــالــعقيدة، فــيا لــها مــن 
مــصيبة، فــالمــعصوم عــندهــم يــعرف بــأمُــور أهــمها: رمــيه للســباع وعــدم 
أكــلها لــه، طــبع قــدمــه بــالحجــر الــصلب، تحــدثــه بــكل لــغة، لــيس لــه ظــل 

أينما مشى، .... الخ.
روزگار باعث شده ما از انسان هاي نادانی که دم از عقیده می زنند واقعاً شگفت زده شویم؛ و این چه 
است  قرار  این  از  آنها  مهم ترین  که  چند  اموري  با  را  معصوم  افراد،  این  است!  عظیمی  مصیبت 
می شناسند: انداخته شدن معصوم نزد درندگان و خورده نشدن او توسط این حیوانات، باقی ماندن اثر 
قدم او بر سنگ سخت، سخن گفتنش به همه ي زبان ها، هر کجا که برود سایه نداشته باشد و .... 

نظایر آن. 

يــصورون هــذا قــانــونــاً يـُـعرف بــه المــعصوم، فهــذه هــي خــصالــه الــتي 
يـتصف بـها عـلى الـداوم، ولـيس عـلى سـبيل المعجـز الـذي قـد يـحصل وقـد 

لا يحصل وفق مشيئته سبحانه.
گمان می کنند این قانونی است که به وسیله ي آن معصوم شناخته می شود و این ها ویژگی هایی 
است که همواره ملازم معصوم می باشد و کسی که طبق خواسته ي خداوند سبحان به این موارد 

(گاهی) دست یابد یا نیابد، بر سبیل اعجاز نیست. 



وأمــا شــهادة الله لخــليفته بــصدقــه، وكــتاب رســول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه 
وسـلّم) الـعاصـم لأمُـته مـن الـضلال عـلى حـد قـولـه، وعـلم المـعصوم وإحـكامـه 

لمـــتشابـــه ديـــن الله مـــن ألـــفه إلـــى يـــائـــه، وأمـــا أقـــوال كـــبار عـــلماء الـــشيعة 
الــعامــلين الــواضــحة فــي أنّ الــنص والــعلم أســاس مــعرفــة المــعصوم وبــه 
امـتازت الـشيعة عـن غـيرهـا مـن الـفرق، فهـذا كـلّه لا قـيمة لـه بـنظر هؤلاء 

الأدعياء !!
طبق  که  خدا (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  رسول  نوشته ي  خلیفه اش،  حقانیت  بر  خدا  گواهی  اما 
فرموده ي خود آن حضرت، بازدارنده ي امت از گمراهی است، علم معصوم، بینش و استواري او در 
متشابهات دین الهی از الف تا یاء آن، همچنین سخنان روشن گر بزرگان علماي عامل شیعه مبنی 
بر این که اساس شناخت معصوم، نص (وصیت) و علم است و همین، امتیاز شیعه از دیگر گروه ها 

می باشد، براي این مدعیان هیچ ارزش و اعتباري ندارد!!  

وعـن المـوقـف مـن هـذه الـعقائـد المـبتدعـة، قـال الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه 
السلام):

سید احمد الحسن (عليه السلام) در خصوص این عقاید بدعت آمیز می فرماید: 

[ عـــلى الأنـــصار أن يـــعرفـــوا أنّ الـــعقائـــد لا تؤخـــذ مـــن أيّ روايـــة وإن 
عارضت الواقع. 

«بر انصار واجب است که بدانند عقاید از هر روایتی اخذ نمی شود حتی اگر آن روایت با واقعیت 
جاري تعارض داشته باشد. 

يــأتــيهم بــعض المــعممين الجهــلة ويــقولــون لــهم: هــذه روايــة تــقول إنّ 
المـــعصوم لـــه خـــصال وصـــفات: لـــيس لـــه ظـــل، ويؤثـــر قـــدمـــه بـــالحجـــر، 
ويـعرف كـل الـلغات، وذلـك لـيس معجـزة وقـتية مـمكن أن تـأتـي ومـمكن لا 

بإذن الله، بل خصال وصفات ثابتة لخليفة الله. هكذا يقولون.
برخی عمامه داران جاهل به سراغ آنها می آیند و به ایشان می گویند: این روایت قائل بر این است 
که معصوم از ویژگی ها و صفاتی چند برخوردار می باشد: سایه ندارد، جاي پایش در سنگ می ماند، 
همه ي زبان ها را می داند و این ها معجزه اي موقت و گذرا نیست که ممکن است به اذن خدا صورت 



بگیرد یا نگیرد، بلکه طبق ادعاي ایشان، اینها یک سري ویژگی ها و صفات دائمی و همیشگی در 
خلیفه ي االله است. 

وهذا باطل، ويناقض الواقع بوضوح، ولا يقول به إلا أبله. 
این رأي، باطل است و به وضوح با واقعیت تناقض دارد، و فقط انسان هاي کم خرد به چنین 

چیزي قائل اند. 

وإلّا فـــــلو كـــــلّ روايـــــة تؤخـــــذ مـــــنها عـــــقيدة، فهـــــل هـــــم يـــــعتقدون أنّ 
المــــعصومــــين (عــــليهم الســــلام) لــــم يحــــملوا فــــي الأرحــــام بــــناءً عــــلى بــــعض 

الروايات أيضاً ؟!
حال اگر قرار باشد از هر روایتی، عقیده اخذ شود، آیا آنها معتقدند طبق آنچه در برخی روایات 

آمده معصومین (عليهم السلام) در رحم (مادر) حمل نمی شوند؟! 

مـــا أرُيـــد أن يـــعرفـــه الأنـــصار قـــاعـــدة، هـــي: إنّ الـــعقيدة لا تؤخـــذ مـــن 
روايــات هــكذا اعــتباطــاً، وأيــضاً: لا يــقول الأنــصار نــحن نــقبل كــل روايــة. 
هـــذه الـــكلمة بـــاطـــلة، ومـــن يـــقولـــها بـــاطـــل لا فـــرق بـــينه وبـــين مـــن يـــردون 
روايــات آل محــمد بــالــهوى. فــمن يــقبل روايــات الــغلاة وروايــات بــاطــلة لا 

فرق بينه وبين من يردّ روايات محقة لآل محمد (عليهم السلام).
آنچه من می خواهم انصار بدانند این قاعده است که: عقیده از چنین روایات آشفته اي برگرفته 
نمی شود؛ و نیز این که: انصار نگویند ما هر روایتی را قبول می کنیم. این، سخن باطلی است و 
کسی که به آن قائل باشد نیز بر باطل است و بین او و کسی که روایات آل محمد (عـليهم السـلام) را 
1طبق هوي و هوس خودش رد می کند تفاوتی وجود ندارد. بین کسی که روایات غلُّات و روایات 

باطل را می پذیرد با کسی که روایات راستین آل محمد (عـليهم السـلام) را رد می کند، تفاوتی وجود 
ندارد. 

ثـم إنّ الاعـتقاد بتحـلّي المـعصوم بهـذه الـصفات (لا ظـل لـه، يؤثـر قـدمـه 
بـالحجـر، يـتكلم كـل الـلغات) عـلى الـدوام، هـل يـوجـد عـالـم عـقائـد شـيعي 

1  - غلاتّ: قائلین بھ اولوھیت آل محمد (عليهم السلام) (مترجم).



يــقول بهــذه الــعقيدة ؟ هــذا هــو السؤال الــذي يــوجّــه لمــن يــدعــي أنّ هــذه 
هي صفات المعصوم.

آیا هیچ عالم به عقاید شیعه پیدا می شود که معتقد باشد معصوم به طور دائم به این صفات 
متصف است: سایه ندارد، جاي پایش در سنگ می ماند، به همه ي زبان ها سخن می گوید و ....؟ این 

سؤال خطاب به کسانی است که ادعا می کنند اینها صفات معصوم است. 

هــم فــي الــحقيقة يــأتــون بمجــرد روايــات آحــاد مــتروكــة لا يــعتقد بــها 
عــلماء الــعقائــد، فــكيف اعــتقدوا بــها وعــلى أي أســاس تــمّ ذلــك وهــو أمــر 

عقائدي خطير ؟! 
در حقیقت آنها فقط یک سري روایات آحاد متروك که علماي عقاید به آن ها اعتقادي ندارند را 
به میان می آورند. با توجه به این که این مساله موضوع اعتقادي مهمی محسوب می شود، آنها 
چگونه به این چیزها معتقد شده اند و بر چه اساس و معیاري، چنین نوعی از اعتقاد صورت بسته 

است؟! 

وبـالـنتيجة، إذا لـم تـكن عـقيدتـهم صـحيحة سـيكونـون مـن المـحاربـين 
للمهـــدي (عـــليه الســـلام) بهـــذه الـــعقيدة الـــباطـــلة، فـــلابـــد أولاً أن يـــثبتوا هـــذه 
الـــعقائـــد بـــالـــدلـــيل المـــقبول حســـب مـــنهجهم وهـــو الـــدلـــيل الـــقطعي، أي 
روايـات مـتواتـرة أو قـرآن صـريـح أو دلـيل عـقلي صـحيح. وهـم لا يـملكون 
أي شـيء مـن هـذا، بـل إنّ عـلماءهـم يـردون هـذه الـروايـات وهـي غـير قـابـلة 

للاعتقاد بها، بل وتوجد روايات ضدها تماماً، والواقع ضدها أيضاً. 
در نتیجه، اگر عقیده ي آنها صحیح نباشد، با چنین عقیده ي باطلی جزو محاربین و دشمنان 
حضرت مهدي (عـليه السـلام) خواهند بود. لذا چاره اي ندارند جز این که در ابتدا صحت این عقاید را با 
استناد به دلایل مقبول طبق شیوه ي خودشان یعنی با دلیل قطعی یعنی روایات متواتر یا نص 
صریح قرآنی یا دلیل عقلی صحیح اثبات کنند. البته دست آنها از همه ي اینها خالی است؛ حتی 
علمایشان نیز این روایات را رد می کنند. لذا این روایات قابلیت آن را ندارد که به آنها اعتقاد بسته 

شود، بلکه روایاتی وجود دارد که در تضاد کامل با آنها بوده و واقعیت نیز چنین است.   



فــــإذا كــــان مــــن صــــفات مــــوســــى (عــــليه الســــلام) - مــــثلاً - أنّ قــــدمــــه تؤثــــر 
بــالحجــر، فــما حــاجــته إذن لــلعصا وغــيرهــا ؟ ألــيس قــدمــه أثـّـرت بــالحجــر 

في قصر فرعون على قولهم، فماذا يفعل بالمعجزات ؟!

اگر یکی از صفات حضرت موسی (عـليه السـلام) به عنوان مثال این بوده که جاي پایش بر سنگ 
می مانده، پس دیگر چه نیازي به عصا و غیر آن داشته است؟ اگر طبق گفته ي آنها، در کاخ فرعون، 

جاي پاي موسی بر سنگ حک شده باشد پس دیگر معجزات به چه کارش می آمده است؟! 

ثـم الأئـمة (عـليهم السـلام)، هـل كـان مـن سـيرتـهم أنـهم (وحـاشـاهـم) يخـرّبـون 
أرضــيات بــيوت الــناس بــأقــدامــهم نــتيجة طــبع أقــدامــهم بــالحجــر، كــما 
يــصورّه هؤلاء ؟! والله هــذه تــفاهــات لا تســتحق الــرد أصــلاً، يــعني كــيف 
تـكون صـفة الإمـام أنّ قـدمـه تؤثـر بـالحجـر عـلى الـدوام ؟ هـل هـو (بـلدوزر) 

يمشي ويخربّ بيوت الناس والشوارع ؟ ما هذه التفاهات ؟!

و اما در مورد ائمه (عـليهم السـلام)، آیا آن طور که اینها تصور می کنند جزو سیره ي ائمه این بوده 
است که در نتیجه ي حک شدن جاي پایشان بر سنگ، ائمه زمین خانه هاي مردم را با قدم هایشان 
خراب می کردند (در حالی که هرگز چنین نبوده است)؟! به خدا سوگند این یاوه سرایی ها اصلاً 
ارزش پاسخ گویی ندارد یعنی واقعاً چه طور می شود که ویژگی امام این باشد که همواره رد پاي او 
بر سنگ بماند؟ آیا او «بولدوزر» است که راه برود و خانه هاي مردم و خیابان ها را خراب کند؟ این 

چرندیات چیست؟! 

إنّ هؤلاء المـعممين الجهـلة بـعقائـدهـم الـباطـلة هـذه يمهّـدون مـن الآن 
لـــقتل الإمـــام المهـــدي (عـــليه الســـلام)؛ لأنـــه إذا جـــاء غـــداً وصـــلّى فـــي مسجـــد 
الــكوفــة ولــم تؤثــر قــدمــه بــأرضــية مسجــد الــكوفــة وتخــربــها، ســيقولــون 
لـلناس هـذا لـيس هـو الإمـام المهـدي (عـليه السـلام)، فـهم لا يـريـدون إلا مهـديـاً 
ــر أرضــية  لمــا يــمشي فــي مسجــد الــكوفــة مــن الــباب إلــى المــنبر فــإنــه يكسِّ
المسجـد بـقدمـه الـتي تؤثـر بـالأرضـية، وعـلى الـناس أن تـبدّل الأرضـية كـل 
ـرهـا؛ لأنـهم يـقولـون إنّ هـذه صـفة  أسُـبوع كحـد أقـصى، وهـو بـدوره يكسِّ

للإمام ؟!!
این عمامه داران جاهل با این عقاید باطل خود، از هم اکنون مقدمات قتل حضرت مهدي (عـليه 



السـلام) را فراهم می کنند زیرا اگر آن حضرت فردا آمد و در مسجد کوفه نماز گزارد و رد پایش بر 

زمین مسجد کوفه نماند و آن را خراب نکرد، به مردم می گویند ببینید، این شخص حضرت مهدي 

(عـليه السـلام) نیست. آنها فقط آن مهدي اي را طالب اند که وقتی در مسجد کوفه گام برمی دارد، از در 

ورودي تا منبر، سنگ فرش مسجد را با آثار قدمهایش که بر زمین می ماند تخریب کند و مردم هم 
باید هر هفته تا دورترین نقاط سنگ فرش ها را تعویض کنند و کار امام هم این است که بار دیگر 

آن را بشکند و خراب کند؟!! چون آنها معتقدند که این از ویژگی هاي امام به شمار می رود؟!! 

وهـكذا، هـم بهـذه الـسفاسـف يسـتخفون الـناس كـما اسـتخفّ فـرعـون 
(لـــعنه الله) قـــومـــه، ومـــع الأســـف فـــإنّ الأنـــصار لا يـــتعبون أنـــفسهم عـــلى 

الأقل بالقراءة والتفكير قليلاً لردّ هؤلاء السفهاء.
آنها با این مزخرفات، مردم را منحرف می کنند همان طور که فرعون (لعنت االله) قوم خود را 
منحرف نمود. متاسفانه انصار به خود زحمت نمی دهند تا حداقل با مطالعه و کمی تفکر، پاسخ این 

احمق ها را بدهند. 

مـن يـأتـيكم يـقول إنـها صـفات ثـابـتة لـلمعصوم عـلى الـدوام، وليسـت 
معجــــزة تــــحصل مــــرةّ وربــــما لا تــــحصل وربــــما تــــحصل مــــع حــــجة ولا 
تـحصل مـع غـيره مـثلها مـثل عـصا مـوسـى، فـعليه أن يـقدم دلـيلاً قـطعياً، 
وهــو كــما بــينت: إمــا روايــات مــتواتــرة أو قــرآن قــطعي الــدلالــة أو دلــيل 

عقلي قطعي. وهذه كلها غير موجودة عندهم.
کسی که به سراغ شما می آید و می گوید اینها صفات ثابت و همیشگی معصوم است و معجزه اي 
نیست که گاهی حادث شود و گاهی از آن خبري نباشد و چه بسا گاهی با یک حجت اتفال بیفتد و 
با دیگري حاصل نشود (مانند عصاي موسی)، باید دلیل قطعی بر این ادعاي خود بیاورد، و همان 
طور که قبلاً بیان داشتم این دلیل یا باید روایات متواتر، یا دلیل قطعی از قرآن، یا دلیل عقلی 

قطعی باشد؛ در حالی که آنها هیچ یک از این دلایل را در اختیار ندارند. 

افـــهموا وركّـــزوا فـــيما أقـــول لـــكم، المـــطلوب مـــن هؤلاء الـــسفهاء دلـــيل 
قـطعي عـلى أنـها صـفة مـلازمـة لـلحجة ولـيس أنـها حـدثـت مـع حـجة مـن 

حجج الله مرة، فالفرق شاسع. 
آنچه را که به شما می گویم درك کنید و آویزه ي گوش خود نمایید: آنچه از این نادان ها خواسته 
شده عبارت است از دلیل قطعی بر این که چنین خصایصی، صفت همیشگی و ملازم حجت است 



نه این که آنها به طور موردي با حجتی از حجج الهی حادث شده باشد؛ فرق بین این دو بسیار 
است! 

هؤلاء مجــــــموعــــــات مــــــن الجهــــــلة، ولابــــــد أن يــــــعرف الأنــــــصار كــــــيف 
يتعاملون معهم.

اینها انسان هایی نادان هستند که انصار باید نحوه ي تعامل و رفتار با آنها را بدانند و بشناسند. 

والمــفروض بــالأنــصار عــندمــا يــأتــونــهم بهــذه الــروايــات لا يــتعامــلون 
مــعها بــتسامــح؛ لأنــها ليســت روايــات مــلاحــم ولا روايــات فــقه، إنــما هــي 

روايات عقيدة، والعقيدة لا تثبت إلا بدليل قطعي.
وقتی آنها با این روایات به سراغ انصار می آیند، انصار نباید با تسامح و سهل انگاري با آنها رفتار 
کنند زیرا این روایات نه جزو ملاحم است و نه جزو روایات فقهی؛ بلکه این روایات، اعتقادي بوده و 

عقیده فقط با دلیل قطعی اثبات می گردد. 

لـــيقدّم خـــصمكم الـــدلـــيل مـــن مـــنهجه عـــلى عـــقيدتـــه، وبـــعدهـــا يـــكون 
الكلام: هل تتوفر هذه الصفات بخليفة الله الموجود، أم لا ؟

دشمن شما ابتدا باید طبق اسلوب و شیوه ي عقایدي خودش، دلیل بیاورد، و در ادامه، بحث بر 
سر این است که آیا این ویژگی ها به طور مستمر در خلیفه ي الهی وجود دارد یا خیر؟ 

أنـتم وفـقكم الله لابـد أن تـغلقوا الـثغرات الـتي عـند بـقية الأنـصار بـالـرد 
عـــــلى إشـــــكالات المـــــخالـــــفين، فـــــلابـــــد أن يـــــتحصّن الأنـــــصار بـــــالنســـــبة 

للإشكالات الموجودة الآن لنبدأ بالجديد ].
خداوند شما را توفیق دهد! شما باید با پاسخ گویی به اشکالات مخالفین، شکاف هاي دیگر انصار 
را پر کنید و ترمیم نمایید. اکنون انصار باید در برابر اشکالاتی که فعلاً مطرح می شود، کاملاً قوي و 

مستحکم باشند، تا ما کارمان را از سر بگیریم».  

وعــــن أخــــذ الــــعقائــــد مــــن أي روايــــة كــــيفما كــــان، واتــــصاف المــــعصوم 
بـالـصفات المـشار إلـيها أعـلاه، كـما يـروق لـبعض المهـرجـين فـعله، سـعياً 



مـنهم لـرد الـدعـوة الـيمانـية المـباركـة بـعد أن أحـاطـت أدلـتها بـأعـناقـهم، قـال 
(عليه السلام): 

برخی افراد دلقک پیشه، مایلند از هر روایت به هر صورت که باشد، اخذ عقاید کنند و بر این 
اساس معصوم را به صفاتی که پیشتر اشاره شد متصف گردانند. هدف آنها از این کار، تلاش براي 
رد دعوت مبارك یمانی است، آن هم پس از آن که دلایل آن گریبان گیرشان شده و راه فراري از 

آن ندارند. ایشان (عليه السلام) در این خصوص فرمود: 

[ هـــــناك روايـــــة تـــــقول إنّ الأئـــــمة (عـــــليهم الســـــلام) لا يحـــــملون بـــــالأرحـــــام 
ويـولـدون مـن الفخـذ الأيـمن، فهـل يـعتقد بـها هؤلاء أيـضاً ؟ أم إنّ المـسألـة 
صـارت عـندهـم بـالـهوى ؟ مَـنْ مـن عـلماء الـعقائـد عـند الـشيعة يـقول بـأنّ 

هذه عقائد ؟ هل أيّ رواية تؤخذ منها عقيدة عندهم ؟!
«روایتی هست که می گوید ائمه (عـليهم السـلام) در رحم ها حمل نمی شوند و از ران راست متولد 
می گردند. آیا اینها نیز به این روایت عقیده دارند؟ یا قضیه براي آنها مبتنی بر اساس هوي و هوس 
است؟ کدام یک از علماي عقایدي شیعه چنین اعتقادي دارد؟ آیا به نظر آنها، از هر روایتی می شود 

عقیده اخذ کرد؟! 

فـلا عـلماء الـشيعة هـذه عـقيدتـهم، ولا نـحن هـذه عـقيدتـنا، فـهم مـن أيـن 
أتوا بهذه العقائد ؟ ].

نه علماي شیعه چنین عقیده اي دارند و نه ما بر این عقیده هستیم. پس آنها این اعتقادات را از 
کجا آورده اند؟». 

وقال (عليه السلام) أيضاً:
همچنین ایشان (عليه السلام) فرمود: 

[ يــــقولــــون: إنّ مــــن صــــفات المــــعصوم لا ظــــل لــــه، ولا يؤثــــر بــــالأرض 
الــرخــوة ويؤثــر بــالحجــر، ومــا دامــت هــذه صــفاتــه فــنحن نــريــد أن نــعرفــه 

بها ؟



«آنها می گویند: از جمله ویژگی هاي معصوم این است که سایه ندارد، بر زمین نرم جاي پایش 
نمی ماند ولی بر روي سنگ اثرش باقی می ماند؛ این صفات دائمی است و ما ایشان را با این صفات 

می شناسیم. 

أسألوهم:

هـل فـقط جـسم المـعصوم لـيس لـه ظـل، أم مـلابـسه أيـضاً لـيس لـها ظـل، 
أي أنه كلما بدل ملابسه فإنّ الملابس التي يلبسها ليس لها ظل ؟!!

از آنها بپرسید: 
آیا فقط بدن معصوم سایه ندارد یا لباس هایش نیز بی سایه است، یعنی آیا هر وقت که وي 

لباس هایش را عوض کند، لباس هاي جدیدي که به تن می کند نیز بی سایه می شود؟!! 

وهــل لا يؤثــر فــقط قــدمــه بــالــرمــل ويؤثــر بــالحجــر، أم أنّ نــعل الإمــام 
أيضاً لا يؤثر بالرمل ويؤثر بالحجر ؟!!

و آیا فقط قدم هاي معصوم بر شن بی اثر است و بر سنگ اثرگذار، یا این که پاپوش امام نیز بر 
شن اثري ندارد و بر سنگ اثرگذار است؟!! 

وإذا كـانـت هـذه الأمُـور صـفات لـلإمـام مـلازمـة لـه دائـماً كـما يـقولـون 
وليســت معجــزات وقــتية، فهــل مــثلاً طــبع قــدمــه بــالحجــر يــشمل بــيوت 
الـناس والأمـاكـن الـعامـة الـتي يـدخـلها الإمـام وأرضـها مـفروشـة بـالحجـر، 

أم لا ؟!!
و اگر آن طور که این افراد ادعا می کنند، اینها نشانه هاي همیشگی امام می باشند و معجزاتی 
گذرا نیست، پس آیا اثرگذاري قدم امام بر سنگ، آن دسته از خانه هاي مردم و اماکن عمومی 

مفروش با سنگ که امام بر آنها داخل می شود را نیز شامل می گردد یا خیر؟ 

وهــــل كــــلما دخــــل الإمــــام إلــــى بــــيت يخُــــربّ أرضــــيته بــــطبع أقــــدامــــه 
بـالحجـر ويـضطر أهـل الـدار لـتبديـل أرضـية الـبيت، وهـل يـعوضـهم الإمـام 
عــــن تخــــريــــبه لــــدارهــــم، أم لا ؟!! أم أنّ أرضــــيات بــــيوت الــــناس المــــكسوة 
بــالحجــر مســتثناة مــن هــذه الــصفة الــتي يــتصف بــها الإمــام ؟!! يــعني 



تــحصل معجــزة عــكسية وهــي أنّ الإمــام تــتبدّل صــفته المــلازمــة لــه فــلا 
يطبع قدمه بالحجر في بيوت الناس. 

و آیا هر گاه امام وارد خانه اي شود، زمین خانه را با نقش گذاري قدم هایش بر سنگ خراب 
می کند و اهل خانه به تعویض سنگ فرش خانه مجبور می شوند، و آیا امام این خسارتی که از 
سطح  نکند  خیر؟!!!  یا  می کند  جبران  را  است  آمده  پدید  او  وسیله ي  به  مردم  خانه ي  تخریب 
سنگ فرش خانه هاي مردم، از این خصوصیت ویژه اي که امام به آن متصف است مستثنی است؟!! 
یعنی در این حالت یک معجزه ي برعکس اتفاق می افتد به این صورت که امام یکی از ویژگی هاي 
همیشگی اش را تغییر می دهد و به این ترتیب در خانه هاي مردم، گام هایش بر سنگ تاثیري بر 

جاي نمی گذارد! 

والآن، إذا خـالـف ظـاهـر الـروايـات ظـاهـر الـقرآن الـواضـح مـاذا نـفعل ؟ 
ألــيس إمّــا تــرد الــروايــات أو تؤوّل ؟ ألــيس الأئــمة أمــروا بــالــعرض عــلى 

القرآن وترك ما خالفه؛ لأنهم لا يقولون ما يخالف القرآن؟
حال اگر ظاهر روایات، با ظاهر صریح قرآن تعارض داشت چه کنیم؟ آیا جز این است که روایات 
یا باید مردود شمرده شود و یا تأویل گردد؟ آیا ائمه به عرضه ي حدیث به قرآن دستور نداده اند، و 

نیز ترك آنچه مخالف قرآن است؟؛ چرا که ائمه به آنچه معارض قرآن است تکلم نمی کنند. 

طــــيب، الــــحجج أو خــــلفاء الله بشــــر يــــشاركــــون الآخــــريــــن بــــالــــصفات 
الــجسمانــية الانــسانــية، ولــيس لــهم صــفات خــاصــة بحســب الــقرآن ﴿قُــلْ 
ـمَا إلَِــهُكُمْ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ فـَـمَن كَــانَ يـَـرجُْــو  ــثلُْكُمْ يـُـوحَــى إلَِــيَّ أنََـّ ـمَا أنَـَـا بشََــرٌ مِّ إنَِـّ
لِقَاء رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً ولََا يشُْركِْ بِعِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً﴾ (الكهف: ۱۱۰). 

بسیار خب، حجج و خلفا الهی انسان اند و طبق گفته ي قرآن در برخورداري از صفات جسمانی 
انسانی، همچون دیگران می باشند و خصوصیات ویژه و خارق العاده اي ندارند: «(بــگو مــن فــقط 
بــه مــن وحــی مــی شــود هــر آیــنه خــدای شــما خــدایــی  انــسانــی هســتم هــمانــند شــما، 
اسـت یـکتا هـر کـس دیـدار پـروردگـار خـویـش را امـید مـی بـندد، بـایـد کـرداری شـایسـته 

داشته باشد و در پرستش پروردگارش هیچ کس را شریک نسازد)»  (کهف: 110). 

وهــل الــحجة قــبل أن يــرتــقي بــعمله وإخــلاصــه تــرافــقه هــذه الــصفات 
الاعجازية، أم لا ؟ 



آیا حجت، قبل از این که با عمل و اخلاصش ارتقاء یابد، این ویژگی هاي معجزه آسا را به همراه 
داشته است یا خیر؟ 

فـــإن قـــالـــوا: لا، نـــقضوا غـــزلـــهم وانـــتهى الأمـــر وتـــبيّن أنـــها معجـــزات 
وقـتية قـد تحـدث وقـد لا تحـدث، وليسـت صـفات جـسمانـية مـلازمـة لـلحجة 

في كلِّ حال وزمان. 
اگر بگویند: خیر، رشته ي خود را پنبه کرده اند و قضیه فیصله می یابد و مشخص می شود که اینها 
معجزات موقتی بوده که گاهی اتفاق می افتاده و گاهی حادث نمی گشته است، و از نوع صفات 

جسمانی که همیشه و در همه جا همراه حجت باشد نیست. 

وإن قـالـوا: نـعم هـي مـرافـقة لـه قـبل أن يـُمتحن فـي هـذه الـدنـيا ويـثبت 
إخـلاصـه ويـرتـقي إلـى مـقام يؤهّـله لـلرسـالـة بـعد أن حُـجب بـالجسـد فـي 
هــذا الــعالــم، وأنــه يؤثــر قــدمــه بــالحجــر عــلى الــدوام ولــيس لــه ظــل عــلى 

الدوام باعتبارها صفات جسمانية ملازمة.
و اگر بگویند: آري، قبل از آن که حجت در این دنیا امتحان شود و اخلاص او ثابت گردد و به 
مقامی که او را شایسته ي رسالت گرداند ارتقاء یابد پس از آن که در این عالم در حجاب تن جاي 
صفات  این  زیرا  باشد  نداشته  سایه اي  هرگز  و  می گذارد  نقش  سنگ  بر  همیشه  او  قدم  بگیرد، 

جسمانی ملازم با حجت است،

إذن فـأيـن الامـتحان لهـذا الإنـسان وهـو مـفضّل بـآيـات معجـزة مـلازمـة 
له على الدوام ؟!!

در این صورت  امتحان و آزمایش این انسان چه می شود و حال آن که او با نشانه ها و معجزاتی 
دائمی که همیشه همراهش است برتري و فضیلت یافته است؟! 

ثـــم هـــل مـــن الـــعدالـــة أن يـُــعطى هـــذا الـــحجة الـــذي رافـــقته المعجـــزات 
ابـــتداءً الأجـــر والـــثواب كـــالمؤمـــن الـــذي يـــمتحن بـــالـــشهوات ولا تـــرافـــقه 
المعجــزات ابــتداءً كــما رافــقت الــحجة،  هــذا فــضلاً عــن أن يـُـفضّل عــليه ؟ 
أيـن عـدالـة الله إذن ؟ كـيف تـكون الـعدالـة بـين الخـلق فـي دخـول الامـتحان 
إذا كـانـوا يـدخـلون وأحـدهـم بـيده الإجـابـات وزيـادة، والآخـر لـيس عـنده 



الإجــابــات فــقط الأســئلة وعــليه أن يجــد الإجــابــات بــنفسه، والمــصيبة إنّ 
الـذي فـضّل أن بـيده الاجـابـات يـُعطى أجـراً أعـظم مـن المـسكين الـذي ظـُلم 

ولم تعطَ له الإجابات ؟!
حال آیا این عدالت است که به این حجت که از همان ابتدا معجزه دارد، همان اجر و ثوابی داده 
شود که به مؤمنی که با شهوات امتحان می شود و بر خلاف حجت، از ابتدا هیچ معجزه اي همراه او 
نیست، داده شود؟ بماند که حجت بر این مؤمن برتري نیز داده شده است! پس عدالت خدا کجا 
است؟ چه طور ممکن است بین مردمی که می خواهند وارد فضاي امتحان شوند، عدالت برقرار باشد 
در حالی که یکی از آنها پاسخ سؤالات و حتی بیشتر از آنها را در دست دارد و دیگري فقط سؤالات 
را دارد و از پاسخ ها چیزي در دست او نیست و وي باید خودش تلاش کند و پاسخ ها را بیابد.  
مصیبت اینجا است: آن که با داشتن پاسخ ها برتري یافته، بیشتر از آن بیچاره اي که ستم دیده و 

پاسخ سؤالات به او داده نشده، اجر و پاداش می گیرد! 

فـي الـحقيقة، إنّ هـذه الـعقائـد تـكشف عـن خـواء عـقول مـن يـعتقدون 
بها، بل وعن عدم إيمانهم بالقرآن وبعدالة الله سبحانه وتعالى ].

در حقیقت این عقاید آشکار کننده ي ذهن پوچ کسانی است که به آن ها باور دارند، و حتی بیانگر 
بی ایمانی آنها نسبت به قرآن و عدالت خداي سبحان است». 

* * *


